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نبض سنگی زندگی...نبض سنگی زندگی...
در دل یکی از مناطق صنعتی حاشیه شهر تهران، جایی میان هیاهوی ماشین آلات سنگین 

و غبار هوای آلوده، لابه لای کارخانه ها و کارگاه های ریز و درشت، کارگاهی نه چندان بزرگ اما 

پر از صدا و حرکت، غرق در براده های سنگ معلق در هوا نفس می کشد. میان این سختی ها، 

چیزهایی هست که شاید تنها دوربین بتواند به چشم بیاورد. این عکس ها تلاش می کنند تا 

لحظه هایی از این دنیای فراموش شده در دل حاشیه تهران را روایت کنند. 

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۴۷۷  یکشنبه 

کارگاه سنگ بُری؛ جایی که پرتوهای آفتاب از لحظه طلوع تا غروب بر تکه سنگ های بریده شده می تابند.

مردانی سختکوش با دستان پینه بسته، عرق ریزان، بی وقفه در مسیر شکل دادن به این سنگ های سخت مشغولند.

کارگرانی که همدلی و همکاری در جابه جایی این سنگ های سخت در بین شان موج می زند.

در این کارگاه سنگ های زمخت و بد قواره به دست کارگران ماهر تبدیل به سنگ هایی زیبا و هم اندازه و صیقلی می شوند.

اینجا، هر خراش روی دست، هر 
قطره عرق و هر آه کشیده شده از سر 
خستگی، بخشی ا ست از حقیقتی که 
پشت نمای سنگ هایی که هر روز در 

شهر نمایان می شود، پنهان مانده 
است.

مردانی در سکوت، در دست 
ابزارهای بی جان کار می کنند تا 

خانه ها، ساختمان ها و نماهای شهر، 
با زیبایی سنگ هایی که آن ها شکل 

داده اند، جان بگیرند.

صدای اره ها با صدای نفس های کارگرانی درهم می آمیزد که روزمرگی  زیستن شان با دنیای سنگ  و چکش، اره  و 
دستگاه فرز در هم آمیخته است.


